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اولین کتابم تقدیم به جِف که 
کلاهش خیلی باحال است.

                              اِ. ل.



دِیزی وارت1 بازیگر نمایشــنامه های شکسپیر است، نه جادوگر. 
باید از قلعه ی وَزَغی، مدرســه ی جادوگری، فرار کند تا بتواند در نقشِ 

باتِم بازی کند.
1. Daisy wart



۱

اسم من دِیزی وارت است و فعلاً حالم گرفته است. مامان بزرگم دارد من 
را به زور می برد توی قلعه ی وزغی، مدرسه ی جادوگرها؛ بااینکه من اصلاً 

اصلاً اصلاً جادوگر نیستم. من بازیگرم.

مامان بزرگ با دسته ی جارویش هلم می دهد به طرف پله های مدرسه. 
او جادوگری قدیمی است با شــنل و کلاه سیاه که اگر حرفش را گوش 
نکنی، جوش می آورد. باوجوداین، تپلی و شــیرین است؛ مثل یک کپه 

بالش که لباس پوشیده باشد.
من نه چاقم، نه لاغرمردنی. معمولی ام. مامان بزرگ می گوید قیافه ام از 
آن قیافه ها است که آدم ها بهش لبخند می زنند. یعنی خوب است. می گوید 
چشم ســبزم او را یاد دم نوش گزنه می اندازد که خیلی دوست دارد؛ ولی 
موهایم روی اعصاب است؛ عین بوته ی تمشکی که قهوه ای شاه بلوطی باشد.

فعلًا موهایم را زیر کلاه پشمی ســبز و زردِ راه راه تولدم از همه ی آدم ها 
قایم کرده ام. روی گوش هایم را هم می پوشاند. منگوله هم دارد. از همه ی 
کلاه هایی که تا حالا داشــته ام، بیشتر دوســتش دارم و شاید هیچ وقتِ 
هیچ وقت آن را از سرم برندارم؛ حتی اگر به لباس تولدم که آبی گل دار است، 
یا پوتین سبزم که هم رنگ چشم هایم است، نیاید. جورابم هم بنفش است.
مامان بزرگ می گوید: »بجنب دیگر! برو داخل. به خاطر تولدت تو را 

آورده ام اینجا. یازده سالگی ات مبارک!«
به خاطر تولــدم؟ توی کَتم نمی رود. جلوی یک ســاختمان متروکه 
ایستاده ایم. خورشید دارد غروب می کند و سایه ها دارند بزرگ تر می شوند 
ولی هنوز چشمم می بیند که چه جای درب وداغانی است. از توی شکاف ها 
علف هرز درآمده. ریشه های قدیمی از لای چمن ها بیرون زده و از آجرهای 

روی دیوار بالا رفته و دور چهارچوب در را پوشانده است.
خیلی جدی می گویم: »مامان بزرگ!« جداً وقتش است که خودی نشان 
بدهم. برای همین، دست به کمر می ایستم: »شکلات توی کوله پشتی ام 
کادوی تولد به حساب می آید. دوره ی کامل و مصوّر آثار ویلیام شکسپیر 
هم که توی کوله پشتی ام است، کادوی تولد به حساب می آید. پولی که 
توی کوله پشتی ام اســت، کادوی تولد به حساب می آید. ولی اینکه مرا 
 ـید!   ـآ   ـمی  بگذاری مدرســه ی جادوگری، کادوی تولد به حساب نِ 
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اصلًا و ابداً پایم را نمی گذارم توی ساختمان درب وداغانی که اسمش را 
 ـتم!« گذاشته اند ‘قلعه ی وزغی’؛ چون که من جادوگر نیس 

حالا وقتِ قاطعیت نشان دادن است. وقت این است که دست به سینه 
بایســتم. پس می ایستم. یک چشــم غره هم چاشــنیِ کار می کنم. 

چشم غره رفتن هایم حرف ندارد.
مامان بزرگ نچ نچ کنان ســیخونکی بهم می زند: »محض رضای خدا، 
بچه جان! دست بردار از بازی درآوردن. تو جادوگری، چون خودم می دانم 
که جادوگری. کلاه سرت داری. این هم نشانه اش. حالا با آن درکوب در 

بزن تا باز دوباره بهت سیخونک نزده ام!«
دســته ی جارویش را به طرفــم تکان می دهد ولی مــن قدم از قدم 
برنمی دارم، چون که دارم با خودم فکر می کنم امکان ندارد به آن درکوب 
دست بزنم. درکوب کله ی یک اژدها است و همین حالا یک نگاه چپ 
به من انداخت. دندان دارد. دارد روی هم فشارشان می دهد. اگر دست 

دراز کنم، باید قید انگشت هایم را بزنم. هنوز احتیاجشان دارم.
وقتی درکوبِ اژدهایی با صدای مرگ باری می گوید: »جادوگرید شما؟«، 

هر دو تایمان از جا می پریم.
مامان بزرگ می گوید: »ها.« من را می کشاند بالای پله ها. زورش بیشتر 

از مامان بزرگ ها است.
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ـ ما دو تا جادوگریم.
بلند می گویم: »یکی مان.«

مامان بزرگ صدایش را بالاتر می برد: »هر دو تایمان.«
اژدها می گوید: »ثابت کنید.«

مامان بزرگ با نیشــگون لب های اژدها را می بندد و چانه اش را سه بار 
محکم به در می کوبد. صدای در می پیچد توی ســاختمان. بعد ولش 

می کند. دهن اژدها یک مرتبه باز می شود.
مامان بزرگ می گوید: »ثابت شد؟«

اژدها با دلخوری ســر تکان می دهد و همین طور که صدای تق تقِ در 
توی مدرســه می پیچد، لب ولوچه اش را جمع می کند. صدا می خوابد و 

همه جا ساکت می شود.
می گویم: »ببین، اینجا پرنده هم پر نمی زند.« یک قدم عقب می روم 
و نگاهی به ساختمان می اندازم. آن بالا، سمت راستِ قلعه، یک ردیف 

خفاش از پنجره ی شکسته ای می پرند توی تاریک وروشن غروب پاییز.
ـ ببین، حتی خفاش ها دارند درمی روند. احتمالًا مدرسه را تعطیل کرده اند 

برای اینکه همه ی عجوزه ها مرده اند و رفته اند بهشتِ عجوزه ها.
دست می اندازم دور گردنش: »یک قول وقراری می گذاریم. بیا برویم 
خانه. خودم برایت یک فنجان دم نوش آرامش بخش گزنه ی مخصوص 

درست می کنم و می آورم توی تختخوابت. تا یک ماه این کار را می کنم. 
این جوری خیال قلعه ی وزغی هم از سرت می پرد.«

به نظرم دارد نرم می شود؛ ولی نه. در کمالِ ناامیدیِ من و خوش حالیِ 
مامان بزرگ، در یواش یواش با جیرجیر باز می شود؛ درست مثل فیلم های 

ترسناک هیولایی. جیر... جیر... جیر...
دارم به دراکولا، هیولای فرانکنشتاین و گرگینه فکر می کنم...
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دراکولا، هیولا و گرگینه در کار نیست. توی درگاه تاریک، زنی با یک پای 
چوبی ایستاده است. پای چپش است. رنگش روشن است مثل رنگ 
چوب کاج. یک دانه ی طلایی هم وسطش کار گذاشته اند. خیال می کنم 
قرمز  لباس  نیست.  مامان بزرگ  شبیه  هیچ چیزش  ولی  است  جادوگر 
کوتاه و شیکی تنش کرده است؛ رنگ خون. یک کمربند سیاه و پهن دور 
کمرش را محکم گرفته و یک کلاه قرمز جادوگری درست وسط موهای 
کوتاه سیاهش جا خوش کرده است. کلاهش برعکسِ کلاه مامان بزرگ، 
نرم و مخملی است. مال مامان بزرگ مثل گونی زبر است و نوکش یک 

ذره خوابیده.
همین طور که زن با ناخن های قرمز تیزش روی در می زند، دست بند 
نقره ی زنجیرداری از مچش سُر می خورد پایین. صورتکِ روی در می لرزد. 
به نظرم زانوی چوبی اش دارد نگاهم می کند. هر طرفش شکل یک گره 

است؛ عین چشم. یکی از چشم ها دارد چشمک می زند. شاید هم فقط 
یک دفعه تکان خورده است.

زن نگاهی به ما می اندازد. نه از آن نگاه ها که آدم را می کشــد، از آن 
نگاه ها که آدم را خشک می کند. خوشبختانه نگاهش روی مامان بزرگ 

قفل شده، نه من. هنوز نوبت من نشده.
مامان بزرگ می پرسد: »خانم مدیر شمایید؟ شما خانم وزغی هستید؟«

زن می گوید: »نه. من نیستم. من کنستانس تورنم؛ معلم ارشد قلعه ی 
وزغی. فرمایش؟«

مامان بزرگ هُلم می دهد روی آخرین پله: »برایتان یک جادوگر آورده ام. 
فوق العاده اســت، خیلی فوق العاده. دلم می گوید جادوگر می شود. دلم 

هیچ وقت اشتباه نمی کند. تقدیرش این است که...«
خانم تورن با بی حوصلگی حرفش را می بُرد: »آه! بله. تقدیر.« چشــم 
می گرداند به طرف من و از نوک پا تا فرق ســرم را وارســی می کند. به 
کلاهم که می رسد، چشم هایش را تنگ می کند. گمان نکنم خوشش آمده 
باشد. بااینکه دست هایش را تکان نمی دهد، دست بندش جرینگ جرینگ 
صدا می کند. باز جرینگ جرینگ صدا می کند و خانم تورن بدون اینکه 
چشم از من بردارد، با دست دیگرش آویزی را از دست بند باز می کند. 
یک خفاش کوچولوی نقره ای اســت، ولی یک مرتبه تبدیل می شود به 
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خفاش واقعی. خفاش خودش را به گوش خانم 
تورن آویزان می کند؛ انگار بخواهد چیزی درِ 

گوشش بگوید.
نمی توانم بگویم توی ســر خانم معلم 
جادوگر چه می گذرد، چون در صورتش 
هیچ ردونشانی از احساسات نیست؛ عین 
مجسمه. خفاش می افتد روی شانه اش 
و خانم تورن می گوید: »می توانید وارد 
تالار مقدس آموزش شــوید؛ جایی که 
ذهن ها را پــرورش می دهیم و بدن ها را 

ادب می کنیم.«
ولی  است؛  »اذیت«  شــبیه  »ادب« 
بعید است منظورش این باشد. پا پس 
می کشــم. مامان بزرگ هلم می دهد به 
جلو و با بی میلــی می افتم توی راهرویی 

نمور و خاک گرفته.
مامان بزرگ پشت سرم می آید و می گوید: 
بیایم داخل؟ می توانیم  ندارد که  »اشکالی 

همین طور که راجع به آینــده ی دخترم حرف می زنیم، یک فنجان چای 
جانانه و بیسکویت ترد نوش جان کنیم.«

قبل از اینکه پای مامان بزرگ از آستانه ی در بگذرد، خانم تورن می گوید: 
 ـقع. این لحنش   ـوا  »درواقع...« این کلمه را جویده جویده می گوید:در
را حفظ می کنم؛ درست مثل بازیگری که دیالوگ هایش را حفظ می کند.

ـ شما را دعوت نکردم که بیایید داخل. فقط دختر بیاید.
قبل از اینکه مامان بــزرگ بتواند اما و اگری بکند، در محکم رویش 

بسته می شود.
مامان بزرگ از بیرون گومب گومب به در می کوبد و داد می زند: »بگذارید 

بیایم تو!«
و من از داخل گومب گومب بــه در می کوبم و داد می زنم: »بگذارید 

بروم بیرون!«
آه وناله ای بلند می شــود و بعدش صدای آخِ مامان بزرگ می آید. بعد 
صدای پایش می آید کــه تاپ تاپ تا پایین پله ها می رود. دارد جیغ وداد 
 می کند: »ولم کنید! ولم کنید! شــما هیولاها نمی توانید من را بخورید! 

من جادوگرم!«
 ـقع پا گذاشته به فرار و دارد من را   ـوا  عجب افتضاحی! مامان بزرگ در

اینجا ول می کند. باورم ن می ش و د!
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همه ی زورم را می زنم تا مثل نمایش های شکســپیر حرف بزنم و به 
خانم تورن می گویم: »خطایی مرتکب شُدید بس عظیم!« دست به سینه 

می ایستم تا پیازداغش را بیشتر کنم: »بسیار بسیار عظیم!«
خانم تورن جواب می دهد: »من هیچ وقــت خطا نمی کنم.« با عصا 
به پایش می زند: »اگر کسی دســت از پا خطا کند، اتفاق های ناجوری 

می افتد. حالا راه بیفت دنبالم بیا.«
بعد، درســت موقعی که برای یک جروبحثِ حســابی گرم شده ام و 
لحظه شــماری می کنم تا بگویم امکان ندارد دنبالــش بروم، رویش را 
برمی گرداند و راهش را می کشد و می رود و چراغ را هم با خودش می برد. 
از لبه ی کلاهش نور بیرون می زند و مثل چراغ ایســتاده ای می شود که 

برای خودش راه افتاده باشد.
در تاریکی راهروی ورودیِ بزرگ و ترسناک و سرد، تک وتنها مانده ام. از 
جایم تکان نمی خورم. نباید تکان بخورم تا وقتی که بگذارند بروم بیرون.

صدای غژغژ در بلند می شود.

۳

طاقت نمی آورم. پشت سر خانم تورن پا می گذارم به دویدن؛ ولی چند 
قدمی که می دوم، یک چیزی از پشت گوشم را می گیرد. جیغم درمی آید 
و دور خودم می چرخم. اما جز سایه های سیاه، هیچ چیز دوروبرم نیست؛ 
ســایه های ترسناکی که رنگشان به ســبزی می زند. بعد هوای سردی 
می آید و شبحی پچ پچ می کند: »قانون های من! قانون های مدرسه ی من! 

حواست باشد. هیچ وقتِ هیچ وقت زیر پا نگذارشان. دویدن ممنوع!«
گوشم را ول کرده. نفســم را حبس می کنم و قدم برمی دارم. جوری 
تندتند راه می روم که دو به حساب نیاید. خانم تورن پشت سرش را نگاه 
می کند. می ایستد و نور چراغش را می اندازد روی من و توده ای مِه سبز، 
ویژ از من رد می شود و روی دست های بازشده ی خانم تورن می چرخد. 
مِه تبدیل می شود به عروسکی چوبی که لباس و کلاه سبز پوشیده است. 
موهای سیاه براقش پشت سرش گوجه ای جمع شده و گردن بند آویزدار 



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


